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نادر طالب زاده  )کارگردان( ابراهیم حاتمی کیا  )فیلم ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان  )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم ساز(شهریار بحرانی )فیلم ساز(جمال شورجه )فیلم ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(داریوش ارجمند )بازیگر( شــهید آوینی  )فیلم ساز(مجید مجیدی  )فیلم ساز(فرج الله سلحشور  )فیلم ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم ساز( رسول ملاقلی پور )فیلم ساز(

اما درباره خود فیلمنامه ها و فیلم هایی که به شــوراهای پروانه ساخت و نمایش در طی 3 سال 
1400 تا 1403 ارائه شــد و مورد بررسی و بحث اعضای آنها قرار گرفت، بسیاری ساخته شده و یا 

به نمایش عمومی درآمدند، نکات زیر قابل توجه است:
چه بسیاری آثار یادشده که در این مدت به شورای پروانه ساخت آمد و علی رغم ادعاهای شدید 
و غلیظ نویسندگانش متاسفانه مملو از غلط های املائی و انشائی فاجعه آمیز بوده و حتی در سطح 

یک دیکته و انشای دبستانی هم به رشته تحریر درنیامده بودند!!

مثلًا در برخی فیلمنامه ها »زلال« را به صورت »ذلال«، »هاجر« را به شکل »حاجر«، »تنبیه« 
را »تنبیح«، »کثافت« را »کصافت« و.... مانند آن نوشته بودند. )که برای حفظ آبروی نویسندگانش، 

آثار و اسامی شان محفوظ است( 
چه بســیار فیلمنامه هایی که مملو از کلمات زشــت و ناپسند بودند و کمترین آنها کلمه هایی 
مانند »گُ-ه« و »ر-ی-د-ن« بود. کلمات و واژه هایی که بعضاً در ســینمای هالیوود هریک موجب 
بالارفتن درجه بندی سنی شده ولی چون در سینمای ایران، موضوعی به نام درجه بندی سنی وجود 

ندارد، ناچار از حذف این موارد شدیم.
حذف این موارد در جملات و دیالوگ ها در میان اعضای شــوراهای پروانه ساخت و نمایش، به 

شوخی موسوم شده بود به »گُ-ه«زدایی! 
بعضی از عبارات و کلمات در برخی فیلمنامه ها آنچنان زشت و قبیح بود که ناگزیر از همکاران 
خانم حاضر در شــورا که عضو، دبیر یا منشی بودند، درخواست می کردیم تا هنگام بحث و بررسی 

فیلمنامه یادشده، از جلسه خارج شوند!!
آثار ضد تاریخی

چه بسیار آثاری در این مدت خواندیم که علی رغم ادعای روایت تاریخی، کمترین بویی از مستندات 
تاریخی و شخصیت های آن نبرده و مملو از اشتباهات و انحرافات تاریخی بودند، طرفه آنکه حتی در 
مقابل توصیه شورا مبنی بر درج برداشت آزاد از تاریخ، اما در مقابل این توصیه می ایستادند و تاکید 

داشتند که روایت شان عین تاریخ است!!
ماننــد آثاری که به تقلید از یکدیگر به طور سلســله وار بر پــس زمینه تاریخ انقلاب )عمدتاً از 
دی ماه 1356 تا ایام ابتدائی پس از انقلاب( تاکید داشتند و اغلب با نگاهی شبه کمدی و مضحکه وار 
و معمولاً با دو سه کاراکتر کاریکاتوری و به قول معروف »مشنگ«، روایات مغلوط و درهم برهمی 

از روزهای انقلاب ارائه می کردند؛ 
ماننــد اینکه گویا تا روز پیروزی انقلاب کاباره ها و کازینوها باز بوده و خواننده ها می خواندند و 

قماربازی انجام می شد و...
این در حالی است که از ماه ها قبل از پیروزی انقلاب و به دلیل اوج گیری نهضت اسلامی مردم، 
بسیاری از این دست مراکز تعطیل شده و به طور رسمی از 5 شهریور 1357 با روی کارآمدن دولت 

شریف امامی، اعلام شد که کلیه کاباره ها و قمارخانه ها و کازینوها رسماً تعطیل شدند.
یا اینکه داستان در آستانه پیروزی انقلاب می گذشت و در آن، فیلم هایی روی پرده می رفت و 

حتی برای آنها مراسم افتتاحیه هم برگزار می کردند! 
در حالی که با توجه به ورشکســتگی علنی ســینمای ایران در ســال 1356 و اعلام آن از سوی 
دســت اندرکاران ســینما، عملًا تولید چندانی وجود نداشت و بسیاری از سالن های سینما در ماه های 
اوج گیری انقلاب در ســال 1357 یا خود تعطیل کردند و یا توســط مردم مورد هجوم قرار گرفتند و 

کلیه سردرهای آنها برداشته شد.
تحریفات فیلم های به اصطلاح دفاع مقدس

همین نوع تحریفات تاریخی در مورد سال های پس از انقلاب و دوران دفاع مقدس و همچنین روایت 
زندگی دیگر افراد و اشخاص معروف وجود داشت که قاعدتاً بایستی براساس بند 12 از ماده 3 آیین نامه 

نظارت بر نمایش، مورد اصلاح قرار می گرفت و یا از تولید و نمایش آن جلوگیری به عمل می آمد: 
مثلًا در فیلم »سینما متروپل«، روایتی مجعول از روزهای حصر آبادان و کار سالن های سینما در 
آن ایام ارائه گردید، به عنوان نمونه در حالی که همه 28 ســالن ســینما در آبادان و سالن های مهمی 
مانند »سینما شیرین« و »سینما نفت« و بقیه در همان اوایل شروع حمله صدام، تعطیل شدند و تا 
پس از اتمام جنگ هم بازگشایی نشدند اما در این فیلم نشان داده می شد که سینما متروپل همچنان 
برای افراد مختلف، فیلم نشان می داده! و عده ای هم از سوی اداره ارشاد شهر برای سانسور فیلم ها به 

این سینما آمده و فیلم ها را قیچی می زدند!! 
یــا فیلم هایی مانند »کازابلانکا« )که به دلیل محتوای روایتی آن هنوز قابل نمایش در تلویزیون 

و سینماهای ما نیست( در آن زمان در کلیه قرارگاه های نظامی برای رزمندگان نمایش داده شد!!
همچنین از شرایط حصر آبادان چیزی در فیلم به چشم نمی خورد و مردم حاضر یا دنبال فراهم 

آوردن فیلم برای »سینما متروپل« بودند و یا رابطه با جنس مخالف و عشق و عاشقی و....
در حالی که در ایام حصر آبادان، تنها راه رسیدن به این شهر ، راهی پرخطر دریایی 17 تا 24ساعته 
از بندر ماهشهر و سر بندر تا گذرگاه چویبده بود، اما در فیلم »سینما متروپل« مشاهده می کنیم که در 
همان ایام حصر، گروهی نقاشان دختر به راحتی به این شهر آمده و مشغول نقاشی بر در و دیوارهای 

آبادان شده که در این بین عشق و عاشقی ها هم شکل می گیرد!!
اطلاعات نویســنده و کارگردان فیلم درباره دوران حصر آبادان )علی رغم ادعای بســیار( آنچنان 
نازل بود که در نســخه اول فیلمنامه، حتی دوم آذر 1360 را هم جزو دوران حصر به حســاب آورده 
بوده و نوزادی که در آن روز به دنیا آمده را نوزاد دوران حصر می نامند!! در حالی که حتی اگر یک بار 
روزنامه های آن دوران را نگاه می کرد متوجه می شــد حصر آبادان با عملیات ثامن الائمه در 5 مهرماه 

1360 شکست و 2 آذرماه، حدود دوماه از آن تاریخ گذشته بود!!
تحریف شخصیت ها هم از دیگر موارد تحریف تاریخ در فیلمنامه ها بود که در مورد برخی سرداران 
دفاع مقدس اتفاق افتاد و به طور نامناســبی ســرداران شهید مانند شهید شیرودی )در فیلم »آسمان 
غرب«(، شهید احمد کاظمی )در فیلم »احمد«( و شهید تهرانی مقدم )در فیلم »خدای جنگ«( مورد 
تحریف قرار گرفته و از انســان هایی مؤمن و انقلابی و لطیف و قاطع و... به افرادی ســکولار و مردد و 

ناامید و واداده و... تبدیل شدند.
یا فیلمی درباره فروغ فرخزاد به نام »من فروغ هســتم«، ســاخته جهانگیر کوثری و بازی باران 
کوثری در نقش فروغ فرخزاد که نه فیزیکش و نه چهره و صدایش به فروغ می خورد و نه حتی بلد بود 
به درستی شعرهای او را بخواند و به نظر می آمد که سازندگان فیلم پس از فوت تنها فرزند فروغ و بعد 
از گذشت سال ها از مرگ پرویز شاپور )همسرش(، اقدام به ساخت آن فیلم تحریف آمیز از شاعره مهم 
تاریخ معاصر ایران نموده بودند و جالب اینکه اغلب اعضای شورای پروانه نمایش به دلیل توهین فیلم 
به فروغ و تحریف شخصیت وی، با این فیلم مخالفت کردند ولی صورتجلسه نمایش فیلم امضاء شد!

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

فیلمنامه هایی 
مملو از غلط و فحش!

سعید مستغاثی
بخش ۱۳۴
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گرچه تاریخ بشــر به لحاظ اجتماعی تا به امروز که به تعریفی خاص از مفهوم جامعه رسیده 
اســت دارای فراز و نشــیب های فراوانی بوده، اما میل جبرگونه جهان امروز- به واسطه تعارض و 
تضاد منافع و افکار- به  ســتیزهای بی پایان و فروپاشــی جهان بشریت، بیش از هر زمان و بیش 
از آن چیزی اســت که در رســانه ها و یا معادلات سیاسی بیان شود. این نکته را با اتکال به تمام 
وقایع سیاسی، نظامی، اجتماعی و به ویژه با وقایع فرهنگی حداقل یک دهه گذشته به راحتی در 
سرتاسر جهان می توانیم به طور کاملا ملموس احساس کنیم و شاید از بس که شواهد متعددی 

در این خصوص وجود دارد نیاز به بیان مصادیق نیز وجود نداشته باشد.
جای عجب است که در نگاه عام، تمام وقایع جهان با تصمیم و اقدام سیاستمداران سنجیده 
می شود؛ اما در این میان کمتر کسی است که به نقش شرکت های بزرگ در جهان توجه داشته 
باشــد که شرکت های بزرگ جهانی با فرآیندســازی و جریان سازی عموما، تصمیمات و اقدامات 

سیاستمداران را نیز تحت تاثیر قرار می دهند.
در واقع می توان گفت که نوعی حاکمیت جهانی در عصر حاضر شکل گرفته است که به رغم 
دوران های گذشته که حاکمان سیاسی و یا نظامی تعیین کننده امور بودند؛ اما امروز این شرکت ها 
هستند که تعیین کننده سرنوشت بشری در امور مختلف شده اند و به همین دلیل در تمام جهان 
شاهد افول ارزش های انسانی هستیم که در مقابل افول این ارزش ها، انتفاع اقتصادی بیش از هر 

چیز دیگر پررنگ، برجسته و در اولویت قرار گرفته است.
حاکمیت شرکتی- با هزار و بی نهایت ترفند ایجاد نیاز برای افراد جوامع- توانسته است امور 
بشــریت و ذائقه و نقطه آمال او از زندگی را مبدل به نقطه دســت نیافتنی بکند که به طور دائم 
برای رســیدن به آن طعم از زندگی و نقطه آمال، باید در جنگ و  ســتیز باشد و خود را با دیگران 

مقایسه و یا در مواجهه با دیگران به اثبات برساند.
وقتی صحبت از جهان تملکی شــرکت ها بر ذائقه و سبک زیست بشریت داریم، مسلم است 
که شرکت های بزرگی چون »متا«، »آلفا بت«، »آمازون«، »تنسنت هولدینگز«، »مایکرو سافت«، 
»علی بابا«، »نتفلیکس«، »جی دی دات کام«، »بوکینگ دات کام«، »بایدو« و شــرکت هایی که 
موتورهای جست وجوگر چون »گوگل« و »فایرفاکس« و... را در اختیار دارند؛ بیشترین تسلط را 
بر کنترل و جمع آوری اطلاعات می توانند داشته باشند که اگر بر جمع اینها صاحبان سکوی های 
مجازی چون اینستاگرام و X ... را نیز اضافه کنیم؛ خواهیم دید که این شرکت ها با هر حربه ممکن 
تلاش دارند تا در رقابت با همتایان خود گوی سبقت را از یکدیگر بربایند و برای به دست آوردن 

سود و منفعت بیشتر، همانند شرکت های اسلحه سازی دست به هر اقدامی می زنند.
اقدامات این شرکت ها به دلیل در اختیار داشتن زیرساخت ها گرچه شاید دارای بعضی قوانین 
داخلی و تابع آنها باشــد؛ اما! به هیچ وجه این قوانین در تضاد با منافع آنها تعریف نمی شــود و 
همواره ارزش های متعلق به جامعه بشری -که در حوزه فرهنگ و اخلاق و یا معنویت بیشتر تعریف 
می شوند- در معرض تهدید و خطر و در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند که پیش از این لااقل قبل 
از ظهور و بروز فضای مجازی این تقابل ها به لحاظ وسعت و تعداد و اصطکاک در کمترین وضعیت 

موجود و تحت کنترل قرار داشتند. 
با این توصیف، جهان پیش روی بشــریت با یک خطر بالقوه و بســیار نزدیک به بالفعل قرار 
دارد که هر آن امکان دارد؛ زیست انسان را به طور کلی در معرض نابودی و انقراض قرار بدهد که 
نوع عینیت یافته آن را در غزه توسط رژیم سفاک صهیونیستی که متاسفانه مسلط به همه این 

شرکت ها نیز هستند مشاهده کردیم.

اگر مجموعه تمام خروجی ها و محتواهای ارائه شــده توسط این شرکت ها را در بستر فضای 
مجازی در مسیر یک فیلتر فرضی قرار بدهیم؛ خواهیم دید که خروجی تمام آنها احاطه و تسلط 
بر اندیشه، افکار و ذائقه کاربران و مخاطبین است تا از این تسلط و احاطه بتوانند طرفی اقتصادی 

و یا اعتباری بر خود ببندند.
نوع این رفتار به طور کلی صلح و همزیســتی را در جهان به مخاطره انداخته اســت و گرچه 
سال های بسیاری اســت که در جهان شاهد شعار فریبنده »صلح پایدار« از سوی سیاستمداران 
غربی هســتیم؛ اما! اگر ما بخواهیم فارغ از ماهیت و ابعاد این شعار، حتی به وجه ظاهری آن نیز 
توجه کنیم باید از خودمان و از همه آنهائی که داعیه دار این نوع صلح در جهان هستند بپرسیم 
که به طور حقیقی با وجود تمام نهادهای بین المللی و ســازمان های جهانی آیا جهان در مرحله 
اول شاهد صلح است؟ و آیا این صلح اگر هم وجود داشته باشد شرایط پایداری و ثبات را با توجه 
به مناقشــات و منازعاتی که شاهد هستیم دارا هست؟ و اینکه صلح مورد قبول جهانیان چگونه 

صلحی می تواند باشد؟
تعارض و تضاد منافع شرکت ها در مواجهه با صلح و با تسلطی که بر سیاستمداران و حاکمان 
دارند به طور کلی واژه صلح را در جهان به یک واژه تشریفاتی و مصنوعی تبدیل کرده است که 
اگر جامعه بشری به درک دقیقی از مفهوم صلح نرسد؛ به طور قطع مخاطرات آینده دامن بشر را 

حتی تا انقراض نسل بشر نیز می تواند بکشاند.
فضای مجازی در اختیار شرکت های بزرگ صاحبان شبکه های اجتماعی و... این امکان را به 
راحتی در اختیار آنها قرار داده اســت تا به هدایت و کنترل کامل افکار عمومی و تصمیم گیران 
عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و... بپردازند و در هر کجا که لازم بود با ایجاد 
یک نزاع و مناقشه ره توشه خود را بچینند که مصداق عینی آن را با توجه به تبادل انواع خبرهایی 
که در بستر فضای مجازی صورت گرفت در جنگ اخیر پاکستان و هند دیدیم و مشاهده کردیم 
که تبادل اخبار جعلی در فضای مجازی علاوه بر افکار عمومی چگونه سیاستمداران و نظامیان را 

نیز تحت تاثیر قرار داد و آنها را وارد یک جنگ واقعی کرد.
گرچه در ظاهر با بروز و ظهور دنیای مجازی و گســترش این موضوع از کاربری اطلاعاتی به 
اقتصادی ما شــاهد خلق یک دنیای وسیع و بی نهایتی تحت عنوان »فضای مجازی« هستیم؛ اما 
به طور عملی انســان خود را در دنیای واقعی وارد عصر جدیدی کرده است که می توان اسم این 

عصر را »عصر دنیای محدود« نامگذاری کرد.
در عصر دنیای محدود دو نوع حاکمیت را بر جهان پیش روی بشریت می توانیم متصور باشیم 
که یا »امپراطوری های جهان گستر« با اعتبار نظامی و سیاسی و یا با هر مؤلفه قدرت دیگر پیشرو 
هستند و یا با »اقتصادهای جهان گستر«ی که با هر ابزار ممکن تملک بر سرمایه های جهانی را 
خواســتار هستند و هر دو پیرو یک نگرش کلی قرار دارند که آن را تحت عنوان »جهانی شدن« 

می توانیم بشناسیم.
جهانی شدن بدون اتکا به تسلط به افکار عمومی در جهان نمی تواند میسر باشد و از همین رو 
دنیای فضای مجازی با ترکیب پیچیده ای از امپراطوری جهان گستر و اقتصاد جهان گستر، تبدیل 

به بستر و سامانه ای شده است که می توانیم آن را »سامانه جهان گستر « بنامیم.
در ســامانه جهان گســتر)فضای مجازی( به دلیل نگاه به جهانی سازی نیاز به همسان سازی 
فرهنگ جهانی می تواند در اولویت اول برنامه ریزان و طراحان باشــد که بهترین ابزار ممکن برای 

آن شبکه های اجتماعی و سکوی های پیام رسان است.
شرکت های بزرگ جهانی با درک دقیق از ظرفیت های جهانی سازی که توسط فضای مجازی 
و ســکوی های شبکه های اجتماعی ایجاد می شود و با میل سیری ناپذیر به کسب سود و منفعت 
هر گونه مانع موجود بر سر راه رسیدن به این هدف را تخریب و یا فاقد ارزش و معنا می کنند که 
یکی از بزرگ ترین موانع شناخته شده بر سر راه این شرکت ها »صلح جهانی« با مفهوم دقیق صلح 
است که آنها با دستکاری معنایی آن تلاش دارند تا استانداردهای چندگانه و یا مطلوب خویش را 

از این واژه در بستر شبکه های اجتماعی به افکار عمومی جهانی نمایش بدهند. 

زنگ مجازی- جنگ ترکیبی

صلح چندگانه و جهانی سازی شرکت ها 
در شبکه های اجتماعی

عزیزالله محمدی)امتدادجو(

صفحه 8
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۴
۱۳ ذی الحجه ۱۴۴۶ - شماره ۲۳8۷۷

فیلــم »اســفند« بــه کارگردانــی دانش 
اقباشــاوی، نه تنها یک اثر سینمایی برجسته 
در ژانر دفاع مقدس اســت، بلکه رویکردی تازه 
به مفهوم قهرمانی و ابعاد انســانی جنگ ارائه 
می دهــد. این فیلم به دلیــل نگاه متفاوتش به 
شــخصیت شــهید علی  هاشــمی، از مرزهای 
کلیشه ای ســینمای جنگ فراتر می رود و ما را 
به تأمل درباره درس هایی از زندگی این فرمانده 

رازآلود دعوت می کند.
قاب بندی یک پرتره انسانی

 »اسفند« با هوشمندی، از اسطوره سازی های
 متــداول در ســینمای دفاع مقــدس پرهیز 
می کند. این فیلم پرتره ای چندوجهی از شهید 
علی  هاشــمی خلــق می کند. این شــخصیت 
نه یک قهرمان بی نقص، بلکه انســانی اســت 
بــا ابعاد درونی پیچیده، کــه در مرز واقعیت و 
ابهام زندگی می کند. صحنه های کلیدی فیلم، 
مانند شــلیک به همرزم  هاشمی در حین نگاه 
او به رو به رو، نشــان دهنده توانایی اقباشــاوی 
در به تصویر کشیدن »شــوک« و »درد« نبرد 
به شــکلی شاعرانه و روان شــناختی است. این 
لحظات، با تعلیق زمان و نمایش خشــونت در 
قالبی هنری، یادآور آثار کارگردانانی چون سام 
پکین پا هستند و بیننده را به عمق رنج درونی 

شخصیت می برند، نه به سطحی از بی تفاوتی.
یکی از نکات برجســته »اســفند«، تاکید 
بر رازآلودی و ناشــناخته بودن علی  هاشــمی 
است. او فرمانده یک »قرارگاه سری« است که 
حتی نیروهای خودی نیــز از ابعاد ماموریتش 
بی خبرند. این ابهام، بــه جای آنکه از جذابیت 
فیلم بکاهد، مخاطب را به مشــارکت در کشف 
حقیقــت و درک موقعیــت می کشــاند. فیلم،  

روایت ترجیح فـرار بر قـرار
فاطمه قاسم آبادی

هالیوود 
زیر ذره بین

نگاهی به فیلم »جنگاوری«

معمولا در کشورهای غربی مانند آمریکا و 
انگستان، پرداختن به جنگ ها و قهرمان سازی 
از سربازان شــان، مســئله مهمی است و این 
قضیه همیشه در بخش های مختلف فرهنگی 

نمود دارد. 
برای مثــال بعد از جنــگ جهانی دوم، 
انگلیســی زبانان کتاب های زیــادی در مورد 
این جنگ نوشــتند و از روی این کتاب ها، که 
محوریت کلی همه شــان نجات بخشی آمریکا 
و انگلســتان در خاتمه جنگ بــود، فیلم ها، 
سریال ها و مستند های بی شماری ساخته شد.
با توجه به وضعیتی که بعد از جنگ های 
افغانســتان و عراق، برای ارتشیان و سربازان 
آمریکایــی و غربی به وجود آمــد و به خاطر 
رســوایی هایی کــه فیلم هــا و عکس هــای 
زندان های مخوف شان در رسانه ها پخش کرد، 
نگاه مردم جهان به این ســربازان دیگر مانند 
قهرمانــان نجات بخش نبــود و حتی در خود 
آمریکا، ســربازان به خاطر بی رحمی هایشان، 

مورد شماتت مردم عادی قرار گرفتند.
تهیه کننــدگان  هالیــوودی بعــد از این 
اتفاقات، سعی کردند در تغییر جهتی حساب 
شــده، این سربازان بی رحم را به جایگاه قبلی 
خود نزدیک کنند. در این تصویر جدید حتی 
اگر ســربازان در نظر مردم قهرمان نباشــند، 
حداقــل قربانیانــی به نظر می رســند که به 
خاطر دســتور فرماندهان شان مرتکب جرایم 
هولناک شده اند و مستحق همدردی هستند! 
این رویکرد که چند ســالی اســت مد شده، 
معمولا از ســربازان موجوداتی وظیفه شناس، 
وطن  پرست و کاملا بی اختیار ساخته که مانند 
یک اسباب بازی کوکی به دستورات فرماندهان 
خود در کشــورهای دیگر، آدم می کشند و به 
خاطر سیاست  های کشور خودشان، فداکاری 

می کنند.
فیلم »جنگاوری« ســاخته »ری مندوزا« 
محصول مشترک آمریکا و انگلستان در سال 

2025 است.
داستان این فیلم در مورد عملیات ویژه ای 
است که نیروهای آمریکایی در »رمادی« عراق 

انجام می دهند.
داستان عملیات ویژه

داستان فیلم جنگاوری، بر اساس تجربیات 
سازنده اش ری مندوزا است که در طول جنگ 
عراق، به عنوان ســرباز نیروی دریایی ایالات 

متحده حضور داشته است.
این ماجرا براســاس اتفاقی واقعی روایت 
شده و در مورد یک گروه از سربازان آمریکایی 
در طول جنگ عراق در ســال 2006 اســت 
که در خانه یک خانواده عراقی مخفی شــده 
و حرکــت نیروهــای آمریکایــی را در قلمرو 

شورشیان، زیر نظر می گیرند.

طبق روایت فیلم در طی عملیات رمادی، 
نیروی دریایی ایالات متحده شبانه کنترل یک 
خانه محلی را در دست می گیرد. سربازان پس 
از آن که متوجه می شوند طبقه بالا آپارتمانی 
جداگانــه اســت، با نفــوذ از دیــوار وارد آن 
می شوند. مأمور ارتباطات و هماهنگی هوایی، 
ری مندوزا، پشــتیبانی هوائی را برای مراقبت 
از موقعیت شان هدایت می کند، این در حالی 
اســت که تک  تیرانداز و پزشک گروه، »الیوت 

میلر«، بازار روبه رو را زیر نظر دارد... 
در این عملیــات دو مترجــم عراقی به 
نام های »فرید« و »نور« به نیروهای آمریکایی 
کمک می کننــد و به آن هــا در مورد حمله 

به سبک بیشتر فیلم های جنگی از این دست، 
سربازان آمریکایی به صورت مهره های شطرنج 

فرماندهان شان نشان داده می شوند.
این سربازان همگی مانند ربات هایی، در 
حال انجام کاری هســتند که به آن ها فرمان 
داده شده اســت و در انجام وظایف خود هم 

کوتاهی نمی کنند.
در فیلم جنگاوری هیچ اثری از سربازانی 
کــه برای تفریح و لذت، آدم می کشــند و به 
می کنند )مانند  تجــاوز  بی گناه  انســان های 
آنچــه در واقعیت اتفاق افتــاد( وجود ندارد و 
مخاطبین تنهــا مردان جوانی را می بینند که 
در مخمصه گیر افتاده اند و توسط انسان های 

بهترین حالــت، وقتی اقامت گرفتند، محکوم 
شدند به زندگی در پایین ترین سطح، به عنوان 

شهروند درجه چندم در آمریکا یا انگلستان.
در فیلم جنــگاوری در صحنه های آخر، 
برجای ماندن جنازه مترجم بخت برگشته بر 
زمین، جزو صحنه های متداول و کلاسیک، در 
مورد سرنوشت جاسوسان بوده است. جنازه ای 
بر زمین افتاده که هموطنانش بالای ســرش 

جمع شده اند و به او زل زده اند.
مخاطبین خسته و بی میل به جنگ

در صحنه های ابتدائــی فیلم جنگاوری، 
مخاطبین ســربازان آمریکایی را می بینند که 
سعی دارند با دیدن فیلم های مبتذل، به قول 
خودشان آدرنالین خونشان را بالا ببرند تا برای 

عملیات آماده بشوند!
بعد از این صحنه هــای رقص و پایکوبی، 
وقتی نوبت به عملیات می رسد، سربازان مو به 
مو، با نقشه ای که از قبل کشیده شده بود، جلو 

می روند و خیلی جدی وارد صحنه می شوند.
جوانــان  از  کلیشــه ای  تصویــر  ایــن 
خوش گذران و عیاش آمریکایی که به وقتش 
جسور و شجاع هســتند، در فیلم جنگاوری 
هم تکرار می شــود ولی چنین تصویری برای 

مخاطبین در آمریکا چه معنایی دارد؟
تقریبا همه می دانند که در کشورهای غربی 
و مخصوصا در آمریکا، معمولا قشــر فرودست 
که شانس بهتری برای زندگی و داشتن درآمد 
ندارد، برای ارتش داوطلب می شود و به غیر از 
پسران سران و به اصطلاح آقازاده ها که معمولا 
در چنین جنگ هایی برای خودنمایی چَرخکی 
می زنند اما هرگز در عملیات های بی بازگشت 
شرکت نمی کنند، بقیه سربازان از قشر پایین 
جامعه محســوب می شــوند و ماموریت های 

خطرناک سهم آن هاست.
در طــی ربع قرن گذشــته و بــا تجربه 
جنگ هــای مختلف مانند عراق، افغانســتان 
و...، قشر ضعیف در آمریکا به قدری با واقعیت 
جنگ و مشــکلات جســمی و روانی و حتی 
معیشتی بعد از بازگشت سربازان رو به رو شده، 
که هیچ تصویر زیبا و تزیین شده ای نمی تواند 

واقعیت را حداقل برای این قشر تغییر بدهد.
شوهران معلول و خسته و پسران عصبی 
که با روحی درهم شکسته به خانه برگشته اند، 
برای مردمی که با آن ها در ارتباط بودند، دیگر 

فیلم یا داستان نبود. 
شــاید به خاطر این دلایــل بود که فیلم 
جنگاوری، مورد پسند منتقدین بود ولی برای 
مردم آمریکا روایت پر از خونریزی و سوختگی 
و زخمش کــه در نهایت هم بــه فرار منجر 
شد، حتی آن قدر کشش نداشت که به اندازه 
ســرمایه فیلم در گیشه بفروشد، چه برسد به 

اینکه مورد علاقه آن ها باشد. 

قریب الوقوع عراقی ها به خاطر فراخوان عمومی 
بــرای جنگ)حکم جهاد علیــه آمریکایی ها( 

هشدار می دهند.
در نهایــت در این عملیات بــا تلفات و 
زخمی های فــراوان، آمریکایی ها توانســتند 

منطقه را ترک کنند و از مهلکه فرار کنند. 
بعد از فرار نیروهای آمریکایی، خانواده های 
داخل ساختمان که در اتاق زندانی بودند، آرام 
از اتاق های خود بیرون می آیند و می فهمند که 
سربازان رفته اند.... مردم با احتیاط در خیابان 
جمع می شوند و به جنازه بی جان فرید مترجم 

و جاسوس آمریکایی ها نگاه می کنند.
ظالمان مظلوم نما و همکاران شان

در فیلم جنگاوری، مخاطبین می بینند که 

ترســناکی که حکم جهــاد گرفته اند، تهدید 
می شوند... 

در فیلم می بینیم که مترجم های محلی 
که به زبان ســاده، خائینی هســتند که علیه 
مملکت و هموطنان شان، با دشمنان همکاری 
می کنند، برای نیروهای آمریکایی خبر می برند 
و در نهایــت هم خائن به ســزای عمل خود 

می رسد و جنازه اش بر زمین باقی می ماند.
در مورد جنگ افغانســتان هم مســئله 
مترجم هایی که در عیــن حال برای غربی ها 
جاسوسی می کردند، بسیار شبیه به عراق شد 
و جالب اســت که در آن ماجرا هم سرنوشت 
تعداد زیــادی از این مترجم ها یــا به آویزان 
شدن از هواپیمای آمریکایی ختم شد و یا در 

پس از برگــزاري جشــنواره 2025 کن و 
حواشی ضدایرانی آن حول دو موضوع بحث هایی 

کارشناسی و شبه کارشناسی در گرفت.
اول: »آیا حضور در جشــنواره ای چون کن 
برای معرفی ســینمای ایران و ارتقای سطح آن 

یک ضرورت است؟«
دوم: »آیا فیلمی چون »یک تصادف ساده« 
موجب اعتبار یک جشــنواره مانند جشــنواره 

موسوم به کن است یا خیر؟«
باید گفت:

یک. هر جشــنواره ســینمایی به شــرط 
تخصصی بودن در برگــزاری و انتخاب و داوری 
آثار به عنوان مبنا، فی حد ذاته بســتری بایسته 
است که موجب معرفی آثار برتر سینمایی خاصه 
ســینمای کشورهای گوناگون می شود. از طرفی 
بنا به وجه رقابتی بودن، زمینه انگیزه ای قوی و 
اراده ای مضاعف و شور سرکش تلاشی خلاقانه و 
هنرمندانه را برای فیلم ســازان برای بر کشیدن 
سطح کیفی آثارشان پدید می آورد. در کنار این 
ویژگی ها، جشــنواره ها بانی هیجان مواجهه ای 
لذت بخش با بهترین های ســینمایی در ذهن و 
دل مخاطب اســت که این مهم خود یک دلیل 
بر جذابیت و شکوه جشنواره ها قلمداد می گردد.

پس جشنواره و حضور فیلم سازان در بطن 
و درک و تجربــه حــال و هــوای آن مطلوب و 
ضروری اســت. اما... آیا هر جشنواره واجد ابعاد 
و مختصات برشــمرده اســت؟ آیا هر رویدادی 
در قالب جشــنواره لزوما برای سینمای جهان و 

سایه ای بر ساخت خرد 

سینمای یک ملت و ســینماگر مفید و مبارک 
به شمار می آید؟

گفتیم که هر رویداد سینمایی با نام و قالب 
جشنواره، به شــرط تخصصی بودن در برگزاری 
و انتخــاب و داوری آثار به عنوان مبنا، ارجمند و 
پذیرفتنی است. به این معنا که اگر جشنواره ای از 

جشنواره گی و شاخص ها و ملاک های تخصصی- 
هنــری بــه دور افتد و فاصله گیــرد و در دایره 
شــاخص ها و ملاک هایی غیرتخصصی محدود 
شود، قطعا در چارچوب رویدادی سینمایی تلقی 
نمی شــود. آن جشــنواره جعلی است، بی اعتبار 
است و صرفا نمایشی فرع بر هنر تلقی می گردد. 
شاید پرســیده شود: »جشــنواره ای چون 
جشــنواره فیلــم مقاومت نیز بر شــاخص ها و 
ملاک هایی غیرهنری استوار است. پس آیا بدان 

اعتباری فرض نیست؟«
باید پاسخ داد:

به طــور خلاصه؛ هنــر متعهــد و دینی و 
تعالی بخش آن هنری اســت که خود برکشیده 
و جلوه ســاز اندیشــه و غایات الهی است. از این 
رو، جشنواره ای چون جشنواره فیلم مقاومت که 
پرچــم هنر دینی و تعالی بخش را پیش دیدگان 

مــا دارد و بر مبنای مختصات تخصصی و هنری 
مصر اســت، رویدادی تراز با هنــر دینی و برتر 
و کاملا تخصصی و ســینمایی به شمار می آید. 
اما جشــنواره ای چون کن، کــه حاصل انتخاب 
و داوری آن فیلمی با نام »یک تصادف ســاده« 
اســت، حتما رویدادی به دور از اصالت ســینما 
و مبتنــی بر ملاک های سیاســی و سیاســت 
پیشگیری است. اگر چنین نبود؛ جشنواره استوار 
بر وجه تخصصی و مدعی سینمایی بودن، فیلمی 
که »ســینما« نیست را با اقرار جذب در »جهان 
اطراف فیلم«- طبق اذعان رئیس هیئت داوران- 
به سر نمی گرفت و بدین انتخاب غیرسینمایی و 

ضدایرانی مباهات نمی ورزید.
پس جشــنواره مطلوب اســت اگر بر مدار 
سینما معتبر باشد و پویه سازد، نه جشنواره ای و 
نه جشنواره کن که برای حقنه کردن شعارهای 

سیاسی و تهمت بر نظامی سیاسی و تحقیر ملتی 
بزرگ تغییر »هویت و شــکل و ماموریت« داده 

است. 
دو. بر پایه آنچه بیان شد آیا می توان مانند 
برخی منتقدین محترم ادعا گردد که فیلمی مثل 
»یک تصادف ســاده« به کن و امثال آن اعتبار 

می دهد؟ 
یک فیلم به شــکل زیرزمینی ساخته شده 
اســت، محتوا برآمده از کینه سازنده نسبت به 
دینی الهــی و نظامی و جامعه ای دینی اســت، 
ســاختار معیوب و ابتدائی است، انتخاب به اقرار 
کارگزاران و داوران به دور از ملاک های هنری و 
سینمایی اســت، با این وصف کدام عقل سلیم 
می پذیرد یا جرأت می کنــد ادعا کند، فیلم یاد 
شده و هم ســنخ آن، بانی اعتبار به کن و نظایر 

آن است؟! 
نگارنده گمان دارد، بی نسبت بودن با دین و 
بی مهری به کشور، مترادف با سایه ای سنگین بر 

ساخت خرد و انصاف است بی شک!

نگاهی به فیلم »اسفند«

قهرمانی از جنس واقعیت و درس هایی برای امروز

هاشــمی را در تعلیق میان وظیفه، ســکوت و 
هویت قرار می دهد و همین رویکرد، شخصیت 

او را هم انسانی تر و هم افسانه ای تر می سازد.
انتخاب بازیگران بومــی و عرب زبان، یکی 
دیگر از نقاط قوت فیلم اســت کــه به اصالت 
فرهنگــی »اســفند« می افزاید. ایــن تصمیم 
هوشمندانه، نه تنها به فضای جنوب ایران اصالت 
می بخشد، بلکه پیام مهمی از همبستگی اقوام 
ایرانی در دوران دفاع مقدس را منتقل می کند. 
این فیلم، با پرهیز از اکشــن های کلیشــه ای 
و آتش بازی هــای رایج، بــر فضاهای خاموش، 
موقعیت های ناپیدا و ماموریت های پشت پرده 
تمرکز دارد و از لوکیشــن های طبیعی جنوب 
و نیزارهای هور، برای خلق فضائی سرشــار از 

تعلیق و راز بهره می برد.
با این حال، »اسفند« بی عیب نیست. برخی 
دیالوگ ها، به خصــوص جمله »همین کارها را 
می کنید که مردم می گویند زمان شاه بهتر بود«، 
از نظر تاریخی و فرهنگی با بافت دهه 60 ایران 
ناهماهنگ به نظر می رسند. این نوع دیالوگ ها 

می تواننــد اصالت روایت را زیر ســؤال ببرند و 
مخاطب را از فضای واقع گرایانه اثر دور کنند.
 درس هایی از زندگی شهید علی  هاشمی 

در »اسفند«
فیلم »اســفند« تنها بــه بازنمایی زندگی 
شهید  هاشمی بسنده نمی کند، بلکه دریچه ای 
به ســوی درس ها و آموزه هایــی از زندگی این 
شهید بزرگوار می گشاید که برای جامعه امروز 
ما نیز کاربردی اســت. مثل اهمیت ســکوت 
و درون گرایــی در رهبــری؛ علی  هاشــمی در 
»اســفند«، فرماندهی اســت که کمتر حرف 
می زند و بیشــتر می اندیشــد. درون گرایی او، 
نشــانه ای از ضعف نیســت، بلکه بیانگر عمق 
تحلیل و قدرت تصمیم گیری در شرایط دشوار 
اســت. این درس به ما می آموزد که گاهی در 
هیاهوی زمانه، ســکوت و تفکر عمیق می تواند 

راهگشاتر از شعارزدگی باشد.
شهید  هاشمی در رأس یک قرارگاه سری، 
مســئولیت هایی ســنگین را در شــرایطی از 
ابهام مطلق برعهده دارد. او نه تنها با دشــمن، 

بلکه با عدم شــفافیت در میــان خودی ها نیز 
دســت و پنجه نرم می کند. ایــن رویکرد به ما 
یــادآوری می کند کــه در زندگی، به خصوص 
در موقعیت های رهبری، گاهی باید در تاریکی 
تصمیم گرفت و مسئولیت عواقب آن را پذیرفت، 

حتی اگر همه جوانب کار روشن نباشد.
»اســفند« نشــان می دهد کــه قهرمانان 
واقعی، انسان هایی با نقاط ضعف و قوت هستند 
که در بزنگاه های تاریخی، انتخاب های دشــوار 
می کنند. این فیلم، ما را از نگاه صرفاً اسطوره ای 
بــه قهرمانان دور می کند و بر انســانیت آن ها 

تاکید می ورزد. 
ایــن درس به ما می آموزد کــه می توانیم 
در زندگــی روزمره خود، با پذیرش واقعیت ها و 

تلاش برای بهبود، قهرمان باشیم.
انتخاب بازیگران بومی و عرب زبان و نمایش 
فضائی از جنوب ایران، تاکیدی بر وحدت اقوام 
ایرانی در دوران دفاع مقدس اســت. در جهانی 
که همواره خطر دوگانگی های قومی وجود دارد، 
»اســفند« بر اهمیت همدلی و همصدا شــدن 
برای یک هدف مشــترک تاکیــد می کند. این 
درس برای امروز ما، که نیازمند همبستگی ملی 
در برابر چالش ها هســتیم، بسیار حائز اهمیت 

است.
اقباشــاوی در »اســفند«، از اکشــن های 
کلیشــه ای فیلم های جنگــی دوری کرده و به 
فضاهای آرام تــر و ماموریت های پشــت پرده 
می پردازد. این رویکرد، درسی برای ما دارد که 
در هر زمینه ای، از تفکر کلیشه ای دوری کنیم 
و به دنبال راه حل های نو و خلاقانه باشیم، حتی 
اگر مســیرهای هموارتر و شناخته شده تری نیز 

وجود داشته باشد.

آرش فهیم

پژمان کریمی 


